
در عملیـــات خیبـــر، مـــن از ناحیه پا تیـــر خوردم و 
مجروح شدم. مرا به بیمارستان اصفهان منتقل 
کردنـــد. هم زمـــان، حـــاج حســـین هـــم در همان 
بیمارســـتان، بـــه علـــت قطع شـــدن دســـتش در 
بخـــش جراحی بســـتری بـــود. من و یکـــی دیگر از 
نیروهایمـــان، از بچه هـــای مخابـــرات، داخل یک 

اتاق در طبقه اول بســـتری بودیم و حاج حســـین 
در طبقـــه دوم. اکثـــر روزهـــا، حاجـــی بـــا همـــان 
دســـت بســـته، می آمد و در اتاق ما می نشست. 
مـــن برادری دارم که شـــاعر و مـــداح اهل بیت )ع( 
اســـت، اکثر روزها می آمد و ســـر شـــعر و شاعری 
و بذله گویـــی را بـــاز می کـــرد. حـــاج حســـین هـــم 
جمع ما را دوســـت داشـــت. مدتی بعـــد از این که 
هـــر دوی ما از بیمارســـتان ترخیص شـــدیم، یک 
روز بـــرای عیـــادت بـــه منزل حـــاج حســـین رفتم. 
ایاشـــن گفـــت: » یادت هســـت قبـــل از عملیات 
تصمیم داشـــتیم چند روزی برویم مســـافرت؟ « 
گفتـــم: » بله حاجی. حیف که قســـمت نشـــد. « 
گفـــت: » کاش می شـــد الان برویـــم. « گفتـــم: 
» حـــالا هم دیـــر نشـــده. دلتـــان می خواهـــد کجا 

برویـــم؟ « گفـــت: » اگـــر جـــور بشـــود، کجـــا بهتر 
از مشـــهد؟ می رویـــم پابـــوس امـــام رضـــا )ع(. اما 
دو نفـــری کـــه صفایی نـــدارد. « گفتـــم: »  هرکه را 
دوســـت داریـــد بگویید خبـــر کنم. « گفـــت: » تو 
رضـــا صادقی را خبر کن. من هم به موحد دانش 
زنـــگ می زنـــم. چهـــار نفـــری می رویـــم. « بعـــد با 
منطقه تماس گرفت و موحد دانش را خواســـت. 
بـــه او گفـــت که باید بـــرای ماموریت بـــه اصفهان 
بیاید! اســـمی از ســـفر نبرد. تلفن را که قطع کرد 
گفـــت: » حالا با چی برویم؟ « فکر کردم شـــوخی 
می کنـــد. می دانســـتم یـــک تویوتـــا استیشـــن از 
طرف لشـــکر در اختیـــار حاجی گذاشـــته اند برای 
اســـتفاده شـــخصی. اما از حساســـیت او هم خبر 
داشـــتم و حـــدس زدم کـــه نمی خواهد اســـتفاده 

کنـــد. بـــرای همیـــن بـــا احتیـــاط پرســـیدم: » مگر 
شـــما ماشـــین نداریـــد؟ « اخم هایـــش رفت توی 
هـــم و گفت: » نه. ماشـــینم کجا بـــوده؟« گفتم: 
» مـــن هـــم وســـیله نـــدارم. « گفـــت: » حـــالا اگر 
وسیله ای جور شـــد می رویم، اگر هم نشد، حتما 
قســـمت نیســـت. « آن روز تا شب فکرم مشغول 
بـــود. دلـــم می خواســـت هرطور شـــده ماشـــینی 
تهیـــه کنـــم و حـــاج حســـین را ببـــرم پابـــوس امام 
رضـــا )ع(. شـــب، یکـــی از دوســـتانم به نـــام آقای 
رضـــا رضایـــی را دیـــدم و قضیه را باهـــاش درمیان 
گذاشـــتم. بـــاورش نمی شـــد کـــه حـــاج حســـین 
این قـــدر حســـاس باشـــد. در صورتـــی کـــه هم از 
لحـــاظ شـــرعی و هـــم قانونـــی، اجازه اســـتفاده از 
ماشـــین را داشـــت. حتـــی کافـــی بود لـــب تر کند 

داخل مقر لشـــکر، یک آشـــپزخانه بســـیار بزرگ داشتیم و 
چندیـــن حمام. این ها تقریبا کنار هم بودند. متاســـفانه بر 
اثر بی دقتی مسئولینشـــان، در محوطـــه رو به روی حمام و 
آشـــپزخانه، باتلاق مانندی از فاضلاب درست شده بود که 
علاوه بر بوی نامطبوع و منظره بدی که داشـــت، جولانگاه 
پشـــه ها شـــده بود. این قضیه باعث شده بود که بهداشت 
محیـــط مقـــر هم زیر ســـوال بـــرود. بچه ها که خیلـــی از این 
مســـئله ناراحـــت بودند، جریـــان را به حاج حســـین منتقل 
کردند. حاج حســـین شـــخصا آمد و از نزدیـــک آن محیط را 
دید. خیلی ناراحت شـــد. ســـریع پرسنل آشپزخانه و حمام 
را خواســـت. آن هـــا را بـــه خـــط کـــرد و گفت: » بـــرای این که 
بدانید بهداشـــت و تمیزی محیط چقدر مهم است، همین 
الان همه تـــان روی زمیـــن می خوابید و ســـینه خیز، از میان 
همیـــن باتلاق می گذرید و به آن طرف می روید. « همه اول 
فکـــر کردنـــد که حاج حســـین شـــوخی می کند. اما ایشـــان 
خیلی تند و جدی دســـتور داد که همه روی زمین بخوابند. 
آن ها هم به ناچار به همان شـــکلی که حاج حســـین گفته 
بـــود از میان باتلاق گذشـــتند. وقتی به آن طرف رســـیدند، 
حـــاج حســـین دوبـــاره همه شـــان را بـــه خـــط کـــرد و گفت: 
» فکـــر نکنید که من می خواســـتم شـــما را اذیـــت کنم. نه. 
ایـــن کار را کـــردم کـــه از نزدیـــک، بفهمید و حـــس کنید که 
عدم وجود بهداشـــت و بی اهمیتی نســـبت به این مســـئله 
چقـــدر بـــد و ناگـــوار اســـت. همـــه مـــا، مخصوصا شـــما که 
پرســـنل آشـــپزخانه و حمـــام هســـتید بیـــش از مـــا بایـــد به 

مســـئله نظافت و بهداشـــت اهمیت بدهیم. « 

بعـــد از خیبـــر، رفتم بیمارســـتان تا به حاجی ســـر 
بزنم. همین که رســـیدم پشـــت در اتاقش، دیدم 
آقـــای صادقلـــو از در اتـــاق بیرون آمد. تـــا مرا دید 
گفـــت: »محمـــود، بـــرو. « گفتـــم: »چـــرا؟ آمدم 
حـــاج حســـین را ببینـــم.« گفت: »حاج حســـین 
حالش خیلی بد اســـت. هیچ کـــس را نمی پذیرد. 
نمی دانـــم فرمانـــدار یـــا اســـتاندار را پـــس زده، 
مـــن و تـــو کـــه هیچ. یـــک وقـــت ســـبکت می کند 
هـــا!« گفتـــم: مـــن اصـــلا نمی خواهـــم باهـــاش 
حـــرف بزنـــم. فقـــط دلـــم می خواهد چهـــره اش را 
ببینـــم. همیـــن آخر اتـــاق چند لحظه می ایســـتم 
و نگاهـــش می کنـــم. هرچه می خواهـــد بگوید. « 
گفـــت: »صاحـــب اختیـــاری.« تـــا در را بـــاز کردم 
و خواســـتم ببینـــم خـــواب اســـت یـــا بیـــدار، بـــا 
دیـــدن مـــن بـــا آن وضعیت از جـــا پریـــد و داد زد: 
»محمـــود بیا، محمود بیا. فرمانده، خط شـــکن! 
چطوری مرد؟« صادقلو هاج و واج ایســـتاده بود. 
مـــن گریـــه، حـــاج حســـین گریـــه. با آن دســـتش 
مـــدام روی ســـر و کلـــه مـــن می کشـــید. بـــه طـــور 
کلـــی، رفتـــارش بـــا نیروهایی کـــه وارد خط مقدم 
می شـــدند خیلـــی فـــرق می کـــرد. برایـــش فرقـــی 
نمی کـــرد کـــه راننـــده باشـــد یـــا فرمانده گـــردان. 
بچه هـــای خط شـــکن طـــور دیگـــری برایـــش عزیز 

بودند. 

  سی و ششمین سالگرد شهادت 16
حسین خرازی   

بعـــد از این کـــه عـــراق چند اســـیر کم ســـن و ســـال از 
ایرانی هـــا گرفتـــه و بـــه شـــدت روی این مســـئله علیه 
ایـــران تبلیغـــات می کـــرد، بخش نامـــه شـــد کـــه عذر 
نیروهـــای زیر پانزده ســـال را بخواهید از جبهه بروند 
تـــا این قبیل مشـــکلات پیش نیاید. آقـــای خرازی به 
مـــن گفت فلانـــی، تـــو معلمی، زبـــان بچه هـــای این 
ســـن و ســـال را بهتـــر بلـــدی، بـــرو باهاشـــان صحبت 
کـــن. روز بعـــد، در مراســـم صبحـــگاه بـــا ایـــن نیروها 
صحبـــت کـــردم و گفتـــم که نظـــر فرماندهان ارشـــد 
این اســـت که شـــما بروید و هروقت به ســـن قانونی 

رســـیدید بیایید.
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حاج حسین دوباره 
همه شان را به 
خط کرد و گفت: 
» فکر نکنید که من 
می خواستم شما را 
اذیت کنم. نه. این 
کار را کردم که از 
نزدیک، بفهمید و 
حس کنید که عدم 
وجود بهداشت و 
بی اهمیتی نسبت 
به این مسئله چقدر 
بد و ناگوار است. 
همه ما، مخصوصا 
شما که پرسنل 
آشپزخانه و حمام 
هستید بیش از 
ما باید به مسئله 
نظافت و بهداشت 
اهمیت بدهیم. «


